
سفرنامه چین و ماچین
وزير نيرو دو روز پيش گفت: چينى ها با يك وعده غذا 
سير مى شوند. براى همين يك تك پا رفتيم چين ببينيم 
چنين چيزى صحت دارد يا نــه؟ ديديم بله، چينى ها 
روزى يك وعده غذا مى خورند، تازه همان يك وعده هم 
يك قاشق غذا مى خورند، خيلى كه گرسنه باشند يك 
نصفه قاشق اضافه غذا مى خورند. البته فكر نكنيد وقتى 
مى گوييم قاشــق، منظورمان قاشق غذاخورى هست. 

آن ها با قاشق چاى خورى يا مرباخورى غذا مى خورند.
آن ها وقتى 40، 30تــا مهمان دارند تــوى يك پلوپز 
چهار نفره برايشان غذا درست مى كنند كه بيشتر اوقات 
نصفش اضافه مى آيــد. خيلــى از خانواده هاى چينى 
هم معتقدنــد يك مهمانى نبايد اين قدر تشــريفاتى و 
تجملاتى باشد.  وزير نيرو همچنين گفته است «ما زياد 
هم لباس مى پوشيم» توى چين زياد لباس نمى پوشند. 
البته منظورم اين نيست كه پوشش  آن ها ايرادى دارد. 
كلا وقتى نوزاد به دنيا مى آيد براى او يك لباس مى خرند 
و نوزاد آن را از يك روزگى تا 20سالگى مى پوشد. يكى 
ديگر از خصلت هــاى مردم چين اين اســت كه وقتى 
هواپيما سقوط مى كند سرنشينان هواپيما نمى ميرند 
تا وزير راه كشورشان شرمنده شود. تازه مردم چين از 
مردم كشور ما كه مدام در حال نفس كشيدن هستند 
كمتر نفس مى كشــند. مثلا روزها كه هوا آلوده است 
نفس نمى كشند، صبر مى كنند شــب شود تا آلودگى 
هوا كمتر شود و آنگاه شروع به نفس كشيدن مى كنند. 
براى همين از مسئولان توقع بيجا ندارند كه آلودگى هوا 
را كنترل كنند. بد نيســت بدانيد مردم چين نه تنها از 
دولت يارانه نمى گيرند، بلكه خودشــان به دولت يارانه 
مى دهند. به اين صورت كه ســاعت 24 بيست و پنجم 
هر ماه پاى دستگاه عابربانك مى روند و براى دولتشان 
45هزارو 500تومان، ببخشــيد 45هزار و500 يوآن 
كارت به كارت مى كنند. تازه آن 500يوآن هزينه كارت 

به كارت را هم از جيب خودشان مى دهند.
چينى ها خيلى خوب اند. بياييد ما هم چينى باشــيم. 
ولى نــه از آن چينى هايى كــه با اين جــور حرف ها 

مى شكنند.
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سريالى بگويم كه تاكنون ديده ام؛ 
ســريالى كه در ژانر درام تاريخى 
قرار گرفته است اما من مى گويم 
كه ژانر آن، ژانر وحشــت اســت؛ 
وحشــتى كــه نــه در دل حمله 
زامبى ها قرار دارد و نه ماجراى يك 
روح سرگردان را روايت مى كند. ملموس، 
آرام و البته كشنده ظاهر مى شود و همين 
موضوع باعث شده اســت قاطعانه بگويم 
اين حقيقى ترين ترسى است كه تا امروز، 
يك سريال توانسته است به تصوير بكشد؛ 
ترسى مستند و عميق به نام «چرنوبيل».

 انفجار دروغ

شــايد كمتر كســى گمان مى كرد كه 
چرنوبيل به اين حد از محبوبيت دســت 
پيدا كنــد اما كيفيــت اين ســريال به 
اندازه اى بــود كه اين امــر باورناپذير، به 
واقعيت تبديل شــد. چرنوبيل روايتى از 
يك فاجعه بزرگ در سال1986 ميلادى، 
يعنى 33سال قبل اســت؛ فاجعه اى كه 
متشكل از سلســله دروغ هايى است كه 
روى هم تلنبار مى شوند و دست آخر يك 
انفجار، همه چيز را برملا مى كند؛ انفجارى 
كه جان بســيارى را گرفت و چهارصدبار 
قوى تــر از بمب اتمى هيروشــيما بود و 
تا همين امروز، ميليون هــا نفر را درگير 
خودش كرده اســت. هنوز هم مى توان 
رد پاى راديواكتيــو را در منطقه اطراف 
چرنوبيــل پيدا كــرد و ورود به محدوده 
30كيلومترى اين نيروگاه هســته اى تا 
ابد ممنوع است. براى اينكه عمق فاجعه 
را درك كنيد، بايد به تماشاى چرنوبيل 

بنشينيد.

 تلخ، مثل زهر

شخصيت ها و جزئيات اين سريال، مستند 
و براساس واقعيت هستند. لگاسوف، نقش 
اول اين سريال، دانشــمندى هسته اى 
است كه مديريت فاجعه را برعهده دارد. 
شرمينا، يك سياستمدار عالى رتبه است 
كه بى شك بهترين شــخصيت پردازى 
از آن اوســت و خوميوك، برخلاف ساير 
شــخصيت ها، يك دانشــمند هسته اى 
خيالى از بلاروس است كه براى جذابيت 
بيشتر به سريال اضافه شــده است. اين 
سه، كسانى اند كه تمام قد براى رسيدن 

به حقيقــت مى جنگند. فضاى ســرد و 
بى روح اين ســريال به خوبى تلخى هاى 
زندگــى در يك نظــام كمونيســتى را 
به تصوير مى كشــد و حتى در لحظاتى 
كه مفاهيمى همچون عشــق، احساس 
مســئوليت و ازخودگذشتگى به نمايش 
در مى آيد، بازهم اين تلخــى را مى توان 
حس كرد؛ تمام لحظاتى كه مرد و زن و پير 
و جوان، فداى دروغ هاى دنباله دار سران 
كشورشان مى شوند. لحظاتى كه نوجوانان 
و جوانــان از همه جا بى خبــر، به ارتش 
مى پيوندند و به چرنوبيل اعزام مى شوند و 
علاوه بر سلامت جسم، روحشان هم آزرده 
مى شود؛ زنان و كودكانى كه براى هميشه 
از محل زندگى شــان تبعيد مى شوند و 
آدم هايى كه روى پل مرگ، به تماشــاى 
آتش مى ايستند و كودكانى كه با خاكستر 
راديواكتيو، گرم بازى مى شــوند. در بين 
تمام اين لحظات، رابطه ليودميلا و واسيلى 
كه يكى از آتش نشــانان فــداكار حادثه 
چرنوبيل اســت، صادقانه تر و دردناك تر 
است. برويم سراغ شرمينا؛ سياستمدارى 
كه در ابتداى فيلم، سراســر تكبر است 
و از مخالفان سرســخت لگاسوف اما اين 
فرد، روندى را طى مى كند كه علاوه بر از 

دست دادن سلامتى اش، در سكانس هاى 
پايانى براى حمايت از لگاسوف مى ايستد 
و در دادگاه فرياد مى زند كه او بايد حرف 
بزند. فيلم با خودكشــى لگاســوف آغاز 
مى شود و بايد تا انتها ببينيد كه چرا اين 
دانشــمند هســته اى، براى نجات جان 
بســيارى، مجبور به خودكشى مى شود. 
هرچند سريال را آمريكايى ها ساخته اند، 
جزئيات و حال وهواى عجيبش، دستتان 
را مى گيرد و به نظام كمونيستى شوروى 
مى برد. سريال، سكانس هاى آخرالزمانى 
بسيارى دارد كه واقعى بودنش، شما را به 

وحشت مى اندازد.

 غافلگیری بزرگ

چرنوبيــل را بايــد ببينيد اما نــه براى 
اينكــه درحال حاضر باتوجه بــه نمرات 
ســايت معتبر IMDB بهترين سريال 
تاريخ اســت كــه قطعا نيســت؛ چون 
ســريال هاى زيادى بودند كــه در ابتدا 
به ايــن جايگاه دســت پيــدا كردند و 
رفته رفته از محبوبيتشــان كاسته شد. 
اين امر، يك امر طبيعى اســت و علتش 
هم اين اســت كه در زمان بيشتر، افراد 
بيشترى هم اين ســريال را مى بينند و 

ممكن است نظرشان در تضاد با ديگران 
باشــد. درهرحال چرنوبيل اگر بهترين 
ســريال تاريخ نباشــد، قطعــا يكى از 
بهترين هاست و نبايد تماشايش را از دست 
بدهيــد. روزى كه شــبكهHBO اعلام 
كرد مى خواهد سريالى درباره چرنوبيل 
بسازد، همه منتظر يك ســريال خيالى 
بودند و زمانى كه منتشــر شد، همه چيز 
عوض شد. شــباهت عجيب بازيگران به 
شــخصيت هاى اصلى، رعايت جزئيات 
بســيار كوچك مانند يونيفرم بچه ها در 
مدرســه و طراحى داخــل آپارتمان ها، 
فيلم بردارى در نيــروگاه ازكارافتاده اى 
در كشــور ليتوانى كه به خاطر شباهت 
بســيار و اســتفاده از رآكتور هسته اى 
RBMK آن را خواهرخوانده چرنوبيــل 
مى دانستند و هزارويك عامل ديگر، باعث 
شد منتقدان و تماشــاگرانش را غافلگير 
كند. تماشاى اين سريال هرچند ملال آور 
اســت، نبايد آن را از دســت داد؛ چراكه 
بخش مهمى از تاريخ معاصر جهان را به 
تصوير كشيده است. شما مى توانيد اين 
سريال را به راحتى با رفتن به سايت  هاى 
قانونى تماشــاى فيلــم مثــل فيليمو 

ببينيد.
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مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

باز مدرسه ام دیر رفت

برِِ چى ايقَــذِه كِله وَنــگ اى طِلفَك مِرِن؟ با شــمايمُ 
كه تو بارســلونا پلِنَگ دِماغ رفتِن كه بـِـرِ چى اى يرَِگه

«عثمان دمبله» هر دِفهِ، دير مِيه ســر تمرين؟ دِداش 
از قصد كه ايجور نمُِكُنِه، شــب دير مِخوابه دِگه نمِتِنه 
زود از خواب بيدار بشه بيه ســر تمِرين. حالا مُو نمدِنمُ 
اونجه تو تلويزيونِ كاتالان ســيريال چى مِذِرَن كه اى 
مِشــينه نگِا مُكُنِه؟ مِثِ اينجه «برِارجان» يا «گاندو» 
نشُون مِده يا دِرَن تكِرار دورهمى نگِا مُكُنِن؟ ولى ياد اى

«اكبر عبدى» افتادم كه وقتى مــا بچه خردو بودِم، هر 
دفه مدرسه اش دير مِشُد و مُگُفت واز مدرسه ام دير رفت.
شِــنُفتُم آمارش تابلو شــده، يگَ دِفه كه تلفن كِرده و 
گفته: «مُو مِريضُــم و نمِيام.» يرَِگه دِشــته تا چينگِ 
آفتاب، پى اس مِزِده. حالا دِگــه اونجه جيردو بازى دِر 
آورده و برِِ خودش تو توكِ حمله بارسا كد تقَِلب مِزِده يا 
نهِ رِه نمِدِنمُ. مديراى بارسايم بذِِش گفتن دِداش ايجور 
نمِشه كه هر وقت دِلتِ مِخه وَخِزى بى يىِ اينجه، چوب 
خطِت پرُ رِفته. يگَ دِفه ديگه بيبينِم دِرى لخِ مِكِشى و 
سر تمرين دير مِرِسى، تو ليســت اضِاف مُبُرِمت و دِگه 
مذِرِم كه بفُروشنت. مُو حساب كِردُم ديدُم اينا «نيمار» 
رِه 400ميليــون فروختن و 150ميليــون ره دِدَن اى 
«دمبله» رِه خِريدَن. لاكِردار اى ره اشُتولى هم بدَِن برِه 

وازَم اقََل كِِندش 250تمَِن سود مُكُنَن.
ولى اى بچِه هاى پارى ســن ژرمن هم مِــثِ مُو خيلى 
تيزَن. شِــنُفتُم ديدن اينا از فروختن نيِمار پيِشيمون 
رِفتَن، وَرگِشتَن به بارسا گفتن دِداش نيمار رِه مِخِن؟ 
مِدِم، مورد ندِِره، فقط يگ پــول قلبمه بايس بذِِما بدِن 
و اى «دمبله و كوتينيو» ره هم عوضــش وَرمِدِرِم! مُو 
بودُم بذِِشا مُگُفتُم بپاينِ نچِاينِ! مگه بازار برده فروشايه 
كه ايجور معامله مُكُنِن؟ بين خودما بشِه دمبله بايسَ 
از خُداشم بشِه، نهِ كه خيلى دوســت دِره پى اس بزِِنه، 
اونجه يمَ به اى پارى ســن ژرمن مِگَن PSG. پنِدَرى 

وِسَط پى اس دِره بازى مُكُنِه.

مهدی محمدی

  به وقت شله 

فرانک باباپور

خط رو خط

Dembele

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 یک کارشناس اقتصادی درباره میزان و نحوه 

افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: افزایش ۴۰۰ 

هزار تومانی حقوق ، فاصله طبقاتی را کم نکرد.

در واقع در حد یه پاگرد راه پله بود.

 باقر معبودی نژاد، رئیس اتحادیه طلا و جواهر 

مشهد: ۷۰درصد کارخانه های تولید طلا تعطیل شده 

است.

یک شوهر: منم واسه همین برای زنم بدل 
گرفتم، وگرنه اصلا بحث پولش نبود.

 فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی 

یانات سیاسی از اینکه فشار  مجلس: برخی از جر

اقتصادی از روی دوش مردم برداشته شود، ناراحت 

می شوند.

قصد بدی ندارن فقط نمی خوان ثبات زندگی 
مردم به هم بخوره.

 سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت: 

منظور از دور دور مزاحمت های خیابانی است، دور 

زدن با خانواده دور دور حساب نمی شود.

یک جوان: جناب سروان باور کنید من به قصد 
تشکیل خانواده دور دور می کردم.

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ   هزار تو  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــ   سودوکو  پازلی ـ

پاسخ شماره ۲۰

قوانين سودوكو پازلى درست سودوكو معمولى است، با اين تفاوت كه جدول سودوكو معمولى 
از 9 مربع كوچك ساخته مى شد ولى در سودكو پازلى اين مربع ها به اشكال نامنظمى تغيير 
شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد 1 تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در هر ستون، رديف و هر 

ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۲۰
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تولد پر حرف و حدیث

مثل اينكه براى ملكه انگلســتان، در سفارت انگليس 
داخل ايران جشن تولد 93سالگى گرفته اند. واقعا اين 
درست نيست كه جشن تولدهايتان را يواشكى بگيريد 
و هيچ كس خبردار نشــود، البته به جز عليرضا سليمى 
نماينده مجلس كه به اين موضوع اعتراض كرده است! 
چطور وقتى حمله تروريستى مى شود ما بياييم جلوى 
در سفارتتان شمع روشن كنيم، ولى موقع تولد گرفتن 
كه مى شود يك نفر ديگر شــمع ها را فوت كند؟ ما كه 
مى دانيم همان شمع ها را برداشــته بوديد براى 93تا 
شمع روى كيك ملكه، يعنى حتى شــمعش هم از ما 
بوده ولى خوردن كيكش با بقيه؟ آهان آنجا ســفارت 
فرانسه بود؟ خب فرانســه و انگليس ندارد، فرانسه هم 
حتما شمع هاى ما را براى تولد همسر رئيس جمهورش 
نگه داشته تا باز هم تولد يواشكى بگيرند. حالا درست 
كه وضعيت معيشتى مان يك مقدارى به هم ريخته است 
ولى اندازه خريدن يك دست پيش دستى يا پيتزا خورى 
براى كادوى تولد كه پول داشتيم، فوقش 20هزار تومان 
پول نو مى گرفتيم مى گذاشــتيم توى پاكت مى داديم. 
اصلا برويد خجالت بكشيد، كشــور خودتان اين همه 
مردم كارتن خواب و بدبخت بيچاره دارد بعد شما توى 
ســفارتتان در يك كشــور ديگر تولد مى گيريد؟ خب 
همان پول را مى داديد براى كارتن خواب هايتان نفرى 
يك ساندويچ سرد صدف مى خريديد مى داديد بخورند. 
آن همه جوان دم بخت داريد كه دوران نامزدى شــان 
به چندين سال مى رسد و پول عروسى گرفتن و جهاز 
خريدن ندارند و تازه بعد از اينكه بچه دومشان را به دنيا 
آوردند مجبور مى شوند ازدواج كنند، آن وقت شما براى 
ملكه نودوسه ساله تولد مى گيريد؟ كه تازه خودش هم 
نيست شمع هايش را فوت كند و اگر هم بود بايد چند 
نفر كمكش مى كردنــد. تنها خورهاىِ تــازه به دوران 

رسيده.

انفجار دوباره چرنوبيل
درباره سریال  داغ و پرطرف دار این روزها


